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حافظ
از آن به دير مغانم عزيز می دارند

که آتشی که نميرد هميشه در دل ماست

گرینویچگرینویچ

ديپلماسی پاندايی

در دهه های  اخیر همواره بین       2 ابرقدرت دیرینه، یعنی چین و 
آمریکا، تنش های گوناگونی وجود داشته و دارد؛ از چالش های 
تجاری گرفته تا بگو مگوهای سیاســی و اقتصادی. اما حالا 
چینی ها برای بهبود روابط این 2 سرزمین، دیپلماسی جدیدی 

را در پیش گرفته اند؛ دیپلماسی پاندایی!
انجمن حفاظت از حیات وحش چین، این روزها اعلام کرده 
که      2 پاندای غول پیکر و زیبا  با یک فروند بوئینگ777 از شهر 
»دوجیانگیان« یکی از زیستگاه های بومی پانداها در چین، 

راهی باغ وحش ملی واشنگتن شده اند.
تبادل این 2 پاندا به نام های     »بیــو لی« و »چینگ بیو« در 
راستای سیاست کاهش تنش میان 2 کشور صورت گرفته 
و قرار اســت بعد از طی کردن دوران قرنطینه  در پارک ملی 

جانورشناسی »اسمیتسونیان« ساکن شوند.
البته از حدود 24سال پیش 2 پاندای بزرگ دیگر، مهمان این 
پارک ملی بودند و میلیون ها بازدیدکننده را جذب خود کرده 
بودند، اما از حدود 11 ماه پیش، پاندا ها به چین بازگشتند و 
حالا پس از بازســازی میلیاردی این پارک ملی، چشم امید 

علاقه مندان   حیات وحش به این 2 مهمان جدید است.
قرار اســت این 2 پاندا به مدت 10سال و با هزینه سالانه یک 
میلیون دلار به آمریکایی ها قرض داده شــوند که این مبلغ، 

صرف حمایت از حیات وحش چین خواهد شد.
52سال پیش و در زمان ریاست جمهوری »ریچارد نیکسون« 
چین برای اولین  بار از دیپلماسی پاندایی خود استفاده کرد و 
آمریکایی ها روی  ماه 2 پاندای سیاه و سفید را که نماد کشور 

چین است  در کشور خود دیدند.

سوژه روز

لواشک جهانی ما

تــرش و شــیرین، خانگی و شــرکتی، بهداشــتی و 
غیربهداشــتی... فرقی ندارد، لواشک برای ما ایرانی ها 
از آن دسته تنقلاتی است که همه جوره اش را دوست 
داریم . همین که آلوها و آلبالوها روی درخت ها ســبز 
می شوند، بعضی ها دست به کار می شوند و سینی های 

لواشک را روی پشت بام ها علم می کنند.
این خوراکی دوست داشــتنی ایرانی البته مدتی هم 
هســت که در شــبکه های اجتماعی در دنیا مشهور 
شــده و حتی همین چنــد وقت پیــش بلاگرها در 
تیک تاک و اینســتاگرام از لواشــک خوردنشان فیلم 
می گرفتند و به اشتراک می گذاشــتند تا عده زیادی 
قفسه های فروشــگاه ها را برای خرید لواشک زیرورو 
 کنند که همینطور هم شد. حالا هم سایت تخصصی 
»اطلس مزه« که در زمینه انــواع غذاها و خوردنی ها 
پژوهش می کند و شــهرتی جهانی دارد، در حســاب 
اینستاگرامی خود، پستی از طرز تهیه لواشک منتشر 
کرده و نوشته: »لواشک چرم میوه سنتی ایرانی است 
که از پختن و پوره کردن میوه ها تهیه می شود و سپس 
مخلوط را به صورت نازک پخش می کنند تا در آفتاب 
یا آبگیر خشک شود. این میان وعده جویدنی و ترش را 
می توان از میوه های مختلفی مانند آلو، زردآلو، آلبالو، 
ســیب یا انار تهیه کرد. این فرایند منجر به یک ورقه 
متراکم و طعم دار می شود که به قطعات بریده می شود 
و به عنوان یــک خوراکی غلیظ از آن لــذت می برند. 
لواشک در آشــپزی ایرانی محبوب اســت و به خاطر 
 طعم های طبیعــی و غلیظ میوه اش مورد اســتقبال

قرار می گیرد.« 

 سکه ها و اسکناس های محبوب دهه های گذشته سکه های ناآشنا
چنان از رونق افتاده که نسل زد اصلا آنها را نمی شناسند 

ما  دهه شــصتی ها 
30ســال پيش که 
بوديم،  بچه  هنوز 
صبح ها با صدای قل قل يک سماور  بزرگ بيدار 
می شديم و نان سنگک تازه را با پنير ليقوان و 
شير داغ می خورديم و بعد از صبحانه می رفتيم 
سراغ پيچ تلويزيون، روشنش می کرديم و کلی با 
آنتنش ور می رفتيم تا بتوانيم شبکه2 را بگيريم 
و کمی کارتون ببينيم. مدرســه هم که تمام 
می شد، توی کوچه با بچه های همسايه فوتبال، 
هفت سنگ و دوچرخه بازی می کرديم و گرم مان 
که می شد می دويديم سمت خانه و دهانمان را 

می گرفتيم زير شير کلمن که آب يخ بخوريم.
حالا با اينکه فقط حدود 30سال از دوران کودکی 
ما گذشــته، اما انگار به  اندازه 100سال متفاوت 

از بچه های امروز زندگــی کرده ايم؛ بچه هايی 
که با صدای قُل قُل چای ســاز بيدار می شوند، 
از يخ ســاز يخچال آب  می خورند و اسم کلمن 
برايشان ناآشناســت. خيلی که گرسنه شوند 
کمی شکلات صبحانه را روی نان تست بسته ای 
بی مزه ای که پدرشان ديشب خريده می مالند؛ 
چون می دانند ساعت11 بيدار شده اند و 2ساعت 
ديگر وقت ناهار است. کمی با گوشی مادرشان 
بازی می کنند. توی مجتمع آپارتمانی شان هيچ 
دوستی ندارند، به  جای فوتبال و دوچرخه سواری 
در کوچه  با پلی استيشن بازی می کنند و به طور 
کلی با فضای دوران پدرشــان بيگانه هستند. 
همه اينها را گفتيم چون يکی از همين نســل 
زدی ها، تصوير يک ســکه 25تومانی را در 
فضای مجازی منتشر کرده و انگار که درباره 

عهد دقيانوس حرف بزند، گفته که تا به حال 
اين سکه را نديده اســت و مسابقه گذاشته 
تا اگر کســی می داند چيست، بگويد؛ همان 
سکه ای که ما تا همين چند سال پيش با آن 
برای وعده ناهار، نان تازه می خريديم! البته 
اين فقط سکه 25تومانی نيست که بچه های 
امروزی از آن چيزی نمی دانند چون چشم شان 
فقط به کارت های بانکی و تراول عادت دارد، 
ســکه 5تومانی، 2تومانی و اســکناس های 
10تومانی، 20تومانی و 50تومانی هم جزو همان 
پول های قديمی و مسکوکات دوران بچگی 
ما دهه شصتی ها هســتند. حالا اين  تصاوير 
خاطره  بازی با همين سکه ها و اسکناس هاست 
که متولدان دهه 90 و 1400 به بعد هيچ وقت از 

نزديک آنها را نديده اند. 

فاطمه عباسی

برندگان مسابقه »عکاس پرنده سال« مشخص شده اند

شکار پرنده با لنز

امسال هم مثل گذشته مسابقه ای با عنوان »عکاس پرنده سال« برگزار 
شد. مسابقه ای جهانی که هر ساله علاوه بر جمع کردن آثار هنرمندان با 
استعداد، بهانه ای اســت برای حمايت از پرندگان، اين ساکنان آسمانی 
زمين. امسال 23هزار عکس از هنرمندان با موضوع پرنده، در اين مسابقه 
شــرکت کردند و به تازگی برگزيدگان آن معرفی شدند. جايزه امسال 
3500پوند بود که نصيب پاتريشيا هومونيلو شد. او در عکس برگزيده اش، 
4000پرنده را نشان می دهد که در تورنتو، پس از برخورد با پنجره  خانه ها، 
فروشگاه ها و خودروها، مرده اند و هومونيلو، آن را دور هم جمع و ثبت 

کرده تا آدميان را تحت تأثير قرار دهد.
هومونيلو، عکاس روزنامه نگار اســت و می گويد: »هر ساله بيش از يک 
ميليارد پرنده در آمريکای شمالی، بر اثر برخورد با پنجره ها می ميرند. 
من به همراه گروهی، به اين پرندگان آسيب ديده کمک می کنيم؛ اما در 
بيشتر مواقع، وقتی همراه با دوستانم سر می رسيم، کار از کار گذشته و 
پرندگان مرده اند.« او اميدوار است با اين عکس بتواند احترام انسان ها را 
نسبت به پرندگان برانگيزد. در اينجا نگاهی به اين عکس و ديگر تصاوير 

برگزيده می اندازيم.

قوها  در صبحی دل انگیز، آرام روی آب 
شناور ند و برای یک لحظه، گردن یک قو، 

قابی سپید برای قوی دیگر بسته و تصویری 
عاشقانه ایجاد کرده.

مکان: لندن   
 عکاس: ساموئل سی استون

هوای سرد، این دسته از پرندگان را دور هم 
جمع کرده بود تا به جای لرزیدن، به هم 

بچسبند و خودشان را گرم کنند.
مکان: آفریقای جنوبی / عکاس: گاری کالیر

عکاس با لنز زاویه باز از پرنده ای عکاسی 
کرده که از تنه درخت بلوطی پایین می آید. 
دوربین در حالت کنترل از راه دور است و در 

بهترین لحظه، شاتر باز و بسته می شود.
مکان: اسپانیا 

 عکاس: آندریس لوئیس دومینگز بلانکو 

جغدی از پنجره لانه اش بیرون 
می آید تا به صبح سلام کند. اما 
آفتاب چشمانش را می زند تا به 
او یادآوری کند که جغدها، مرغان 
شب اند.
مکان: فلوریدا در آمریکا
عکاس: رابرت گلوکنر

درست وقتی  ماه کامل در آسمان 
می درخشد، حواصیلی بر فراز شاخه های 

درختی خشک، ایستاده و طبیعت شبانه را از 
آن بالا نظاره می کند.

مکان: آفریقای جنوبی
عکاس: ویلیام استیل

مادر نگران، بدون توجه 
به اطراف، می خواهد 
جوجه هایش را از جاده ای 
مرگبار عبور دهد. البته این 
گروه، شانس آورده اند و 
ماشین ها آنها را دیده اند.
مکان: لهستان
 عکاس: گرگرز بلوگز

دریاچه ای که پرندگان مهاجر، قبل 
از یخ زدن آب به آنجا می روند تا 

ماهیگیری کنند.
مکان: آلمان 

 عکاس: جولیان مندلا

این شاهین بازیگوش، 
تازه یک هفته است 

که پرواز می کند و هنوز 
مهارت های شکار 
را نیاموخته وگرنه 

می توانست به راحتی 
پروانه را شکار کند.

مکان: کالیفرنیای جنوبی  
عکاس: جک ژی

گرینویچ

در کلاس درس بــه 
ضحــاک  داســتان 
رسیدیم؛ آنجا که کاوه 
آهنگر، مردمــان را در بازار جمع کرد و بــا فریادهای پر از 
خشمش، آنان را بر ضحاک و ضحاکیان شــوراند و به داد 
و عدالت و ظلم ســتیزی دعوت کرد. آرتین، شعر را خواند 
که: »... جهان را سراسر سوی داد خواند« و قرار شد »داد« 
را معنا کند. برداشــت او به جای مفهوم عدالت، به اشتباه، 
داد و فریاد بود. درست در همان زمان، جلوی شیشه های 
سرتاسری کلاس به سوی کوچه، وانتی خرید ضایعات داد 

زد: »آهن آلات، آهن ضایعات، آبگرمکن...«
خنده  بچه ها شیرین بود. بعد از سکوت نسبی گفتم: »بچه ها! 
اصلا شغلی به اسم دادزن داریم. جناب وانتی، یک دادزن 
استخدام می کنه تا هی فریاد بزنه...« که آرتین دست بلند 
کرد و گفت: »البته آقا.... دیگه این شــغل ور افتاده؛ وانتی 
صدای خودش رو روی گوشی ضبط می کنه و...« و احسان 
ادامه داد: »آقــا... پدربزرگ من میــدون حُر، حصیربافی 
داشت... این شغل هم دیگه کساد شــده« و توی همهمه 
بچه ها، صدای ســعید هم می آمد که می گفت پدر من، تا 
چندسال پیش، تولیدکننده کاست ضبط صوت بود و حالا....

گفتم: »دوستان! فرق دوره نوجوونی من با شما در اینه که 
مشــاغل در زمان ما معلوم بود و ما برای رسیدن به اون ها، 
فقط باید تلاش می کردیم و از طریق دانشــگاه یا راه های 
دیگه، به اون ها دســت پیدا می کردیم اما در عصر جدید، 
ماجرا کاملا متفاوته؛ یعنی معلوم نیست تا 4سال دیگه چه 
مشاغلی وجود داره...« که آرتین گفت: »به خشکی شانس! 
تا به ما رســید، زندگی...« و بقیه حرفش را خورد. ســعید 
گفت: »آقا... عموی من اوضاع خوبی داشــت، صاحب یه 
دفتر تاکسی سرویس درون شهری بود، اما حالا تو دفترش، 
پرنده هم پر نمی زنه! تاکســی های اینترنتی، کاسبیش رو 
کساد کردن.« و دوباره آرتین گفت: »خب... پرنده فروشی 
بزنه!« که باز خنده ها شیرین بود! آقای وانتی، خیال نداشت 
جابه جا شود و همانطور پشت سر هم داد می زد. سعید گفت: 
»آقا کاوه چه کاره بود؟« دوباره آرتین خودش را لوس کرد و 
گفت: »دادزن« که دوباره، خنده ها، شیرین شد! گفتم: »ای 
بابا! هر گردی که گردو نیست، اون داد، یعنی عدل و داد...« 
که دوباره ســعید گفت: »یعنی کاوه، کارش دادگری بود، 
عدالت خواهی؟« که دوباره آرتین گفت: »آقا! شغل دادگری 
هم ور می افته؟« که زنگ خورد و بچه ها عین فنر، از جایشان 
جهیدند و خنده ها شــیرین شــد و وانتی، دوباره داد زد و 
کلاس، خالی شد و من ماندم و داد و هوار توی راهرو بچه ها 

و فکر کردن به پاسخ این سؤال اساسی؟

خط خطی

معلم ها سر کلاس خيلی حرف می زنند و روزنامه نگارهادر 
روزنامه قلم و حالا ترکيبش، همين می شود که می خوانيد. 
اينها برگی از يادداشت های روزانه يک معلم ساده است و 

يک روزنامه نگار خط خطی.

سیدسروش طباطبایی پور

دادزن!

این فقط سکه 25تومانی نیست 
که بچه های امروزی از آن چیزی 

نمی دانند چون چشم شان فقط به 
کارت های بانکی و تراول عادت دارد

 پرنده هايی که به خاطر 
برخورد با پنجره ها تلف شده اند 
 مکان: تورنتو 
 عکاس: پاتریشیا هومونیلو


